
 ادبيات فارسي 

  ـ معناي صحيح واژگان غلط بدين صورت است: » 1«گزينه  -1

  ابريشمي داراي نقش و نگار، نوعي حرير / فاحش: آشكار، واضح / ربيع: بهار / تاب: فروغ، پرتو / تموز: ماه دهم از سال روميان پارچةپرنيان: 

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ معني واژه)  (طباطبايي

 صحيح است. معناي صحيح واژگان ديگر بدين صورت است:» وظيفه«ـ معناي » 4«گزينه  - 2

  در اين بيت در معناي نيكويي است. » منتّ»: «1«ة گزين

  در اين بيت در معناي پول است. » وجه»: «2«ة گزين

   دارد. » وزير«در اين بيت معناي » دستور»: «3«ة گزين

  معني واژه)  نژاد) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ (طباطبايي

  همخواني دارند. » 4«ة گزينـ معاني ذكر شده در صورت سؤال با واژگان » 4«گزينه  - 3

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ معني واژه)  (طباطبايي

نثـور  شيرين فرهاد عربلو، داسـتاني م  قصةكه  مجموعه شعر غنايي دكتر شفيعي كدكني است درحالي» مثل درخت در شب باران«ـ » 2«گزينه  - 4
  ها:  دوران جنگ است. بررسي ساير گزينه دربارة

  اند.  هر دو اثر عرفاني»: 1«ة گزين

  اند.  هر دو اثر عرفاني»: 3«ة گزين

  اند.  هر دو اثر در قالب حسب حال نگاشته شده»: 4«ة گزين

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ تاريخ ادبيات)  (طباطبايي

  اند.  اشتباه نوشته شده» صفوت« و» عالي«هاي  ـ واژه» 4«گزينه  - 5

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ املا)  (طباطبايي

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ املا)  (طباطبايينادرست نوشته شده است. » محصور« واژةـ » 2«گزينه  - 6

  ها:  ـ بيت نخست صحيح است. بررسي غلط املايي ساير گزينه» 1«گزينه  - 7

  اخلاص »: 4«ة گزينخواستم / »: 3«ة گزين غاشيه /»: 2«ة گزين

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ املا) (طباطبايي

 تكرار  تضاد / چون تشبيه / هستم و نيستم استعاره / چون چشم و چون زلف ـ لعل» 1«گزينه  - 8

  نژاد) (تركيبي ـ آرايه ادبي) (طباطبايي

  تشبيهي  اضافة تناقض / اغراق در همت / ايوان كيوان خورشيد سايةـ » 3«گزينه  - 9

  نژاد) (تركيبي ـ آرايه ادبي) (طباطبايي

  ـ » 2«گزينه  -10

  ختن كنايه از تسليم شدن سپر اندا»: الف«بيت 

  چشم مجازاً نگاه »: ب«بيت 

  بيت اسلوب معادله دارد. »: ج«بيت 

  تلميح به داستان حضرت موسي»: د«بيت 

  نژاد) (تركيبي ـ آرايه ادبي) (طباطبايي

  ـ » 4«گزينه  - 11

  تشخيص و استعاره  انديشد) / عقل ي) كسي كه به دوري م2) عاقبت انديش 1ايهام  دورانديش»: الف«بيت 

  ) آرزو) / استعاره ندارد. 2) رايحه 1ايهام  تشبيه دارد (چو شست) / بو»: ب«بيت 

  ره ندارد. ) شخصيت داستاني شيرين) / استعا2) طعم شيريني 1ايهام  شيرين»: ج«بيت 

  ) شراب) / استعاره ندارد. 2) دائم 1ايهام  تشبيه دارد (لعل لب) / مدام»: د«بيت 

  تشخيص    ) معطل كردن) / زبان خامه و در اميد2) بنويسم 1ايهام  به سر دوانم»: هـ«بيت 

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ آرايه ادبي) طبايي(طبا

كار رفته و فعل اسنادي  به» وجود ندارد«در معناي » نيست«سه جزئي با مسند است زيرا  جملةـ در مصراع ششم، (آن كيست) تنها » 2«گزينه  -12
  ها:  نيست. بررسي ساير گزينه

  در خاطرش نيست. »: 1«ة گزين

  لفظي حذف شده.  قرينةدوم است كه به  جملةنهاد » اشكم»: «3« گزينة

  اليه است.  از نوع صفت مضاف» ريش«اليه و  اليه مضاف از نوع مضاف» ـَ ت«و ضمير » حرم»: «4« گزينة

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ دروس اول و دوم ـ دستور) (طباطبايي

ـ فرخّي يزدي ـ اين گروه ـ اشارات پراكنـده ـ ايـن زمينـه ـ        هاي فقير ـ مضامين اصلي ـ مضامين پرتكرار     ـ تركيبات وصفي: توده» 1«گزينه  -13
  )8چندين شعر (

  )9هاي جامعه ـ بيان درد ـ بيان رنج ـ درد آنان ـ رنج آنان ـ مضامين ديوان ـ ديوان فرخي ـ رديف كارگر ـ رديف دهقان ( تركيبات اضافي: توده

 نژاد) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ دستور) (طباطبايي

 



 

  

  ها:  آوا نيست.) بررسي ساير گزينه هم» مهمل«با » محمل« واژةآوا داشته باشد، وجود ندارد. ( اي كه هم ـ در بيت سوم واژه» 3«ينه گز -14

  آوا هستند.  (در معناي آرزو) هم» امل«و » عمل»: «1« گزينة

  آوا هستند.  آورد) هم (به جا نمي» نگزارد«و » نگذارد»: «2« گزينة

  آوا هستند.  (نزديك) هم» قريب«و » غريب«»: 4« گزينة

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور) (طباطبايي

  هستند)» زمن«هر دو صفت براي » عجب«و » چنين(«وابسته وجود ندارد.  وابستةـ در بيت دوم » 2«گزينه  - 15

  اليه  صفت مضاف اليه / بلند مضاف هسته / خورشيد تاج»: 1« گزينة

  اليه مضاف اليه مضاف / ترك اليه مضافصفت  / آن اليه مضاف هسته / چشم غلام»: 3« گزينة

   اليه مضافصفت  / سركش اليه مضاف هسته / زلف داغ»: 4« گزينة

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ دروس هشتم و نهم ـ دستور) (طباطبايي

  ها:  بررسي ساير گزينه هستند.» مطلَب«مفعول فعل » طاعت و پيمان و صلاح«ـ » 1«گزينه  -16

  اليه است.  مضاف» كسي چه«در معناي » كه«متمم است) و » تو(«آگهي دهم  توبه »: 2« گزينة

  متمم است. » هرچه«حرف اضافه و » بر«قيد و » همان دم»: «3« گزينة

  منادا است. » پرست باده«و » مشو«مسند فعل » نااميد»: «4« گزينة

  هم ـ درس هفتم ـ دستور)نژاد) (پايه دوازد (طباطبايي

  ها:  سكوت عاشقان حقيقي است. بررسي ساير گزينه» 4«ـ مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه » 4«گزينه  -17

  سكوتم از ناتواني در سخن نيست.»: 1« گزينة

  انسان سرمست آسوده است.»: 2« گزينة

  هركسي رازدار عشق نيست. »: 3« گزينة

  رس اول ـ قرابت معنايي)نژاد) (پايه دوازدهم ـ د (طباطبايي

  ـ مفهوم مشترك ابيات (ب) و (د)، جاودانگي با عشق است. » 2«گزينه  - 18

  ترجيح مرگ بر خوار شدن »: الف«بيت 

  هميشگي بودن بيم مرگ براي زندگان »: ج«بيت 

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ قرابت معنايي) (طباطبايي

  ناپذيري خدا اشاره دارند.  كه سه بيت ديگر به وصف عاشق از تماشاي معشوق است درحالي ناپذيري ـ مفهوم بيت نخست سيري» 1«گزينه  -19

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ ستايش ـ قرابت معنايي) (طباطبايي

 كه بيت سوم بر عبادت كردن تأكيد دارد. خداوند در طبيعت است درحالي جلوةـ مفهوم مشترك سؤال و سه بيت ديگر، » 3«گزينه  - 20

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ درس نهم ـ قرابت معنايي) يي(طباطبا

كه بيت دوم تأكيد بر تواضع است. بررسـي سـاير    ، تأكيد بر تلاش براي يافتن مقامي بالاست درحالي»3« گزينةـ مفهوم بيت نخست » 3«گزينه  -21
  ها:  گزينه

  فقر همراه با آسودگي »: 1« گزينة

  ن فدا كردن جان در راه آزادي وط»: 2« گزينة

  گرفتار شدن دل عاشق در زيبايي معشوق »: 4« گزينة

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ دروس دوم و سوم ـ قرابت معنايي) (طباطبايي

ورزي است. بيت (الف) به ترك تعلقات پيش از مرگ  ـ مفهوم مشترك بيت سؤال و بيت (ب) و (د) غنيمت شمردن فرصت براي عشق» 1«گزينه  - 22
  نژاد) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ قرابت معنايي) (طباطباييپيش از مرگ اشاره دارد. و بيت (ج) به خوبي كردن 

  ها:  از خود بيخود شدن هنگام مواجهه با معشوق است. بررسي ساير گزينه» 3« گزينةـ مفهوم مشترك بيت سؤال و » 3«گزينه  - 23

  تقاضاي يادآوري و در خاطر داشتن»: 1« گزينة

  ديدار خداوند را ندارد. كسي توانايي »: 2« گزينة

  ترك نفس »: 4« گزينة

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ قرابت معنايي) (طباطبايي

  ها: بهره است. بررسي ساير گزينه اين است كه هر كه عاشق نيست از زندگي بي» 4« گزينةـ مفهوم مشترك بيت سؤال و » 4«گزينه  - 24

  نفي حرص »: 1« گزينة

  ودن شراب آور ب شادي»: 2« گزينة

  شود.  نابرده رنج، گنج ميسر نمي»: 3« گزينة

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ قرابت معنايي) (طباطبايي

  كه سه بيت ديگر به ترك تعلقات اشاره دارند.  ـ مفهوم بيت دوم دشواري جدا شدن از معشوق است درحالي» 2«گزينه  - 25

  قرابت معنايي)نژاد) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ  (طباطبايي



  

 زبان عربي 

اسـت،  » اقدام كردن ـ پرداختن «به معناي » قام بـ«غلط است. » 3«و » 1«هاي  جمله حاليه است در نتيجه گزينه» و نحن جالسون«ـ » 2«گزينه  -1
ماضـي  » كـرد  م مـي اقدا«خطا است. » 3«در گزينه » جستجو«است لذا » گردش«به معناي » جولة«صحيح نيست. » 4«در گزينه » ايستاد«پس 

  ) 23(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحه است. » 1«استمراري است و دليلي ديگر بر نادرستي گزينه 

مفرد ترجمـه  » 3«جمع است كه در گزينه » حافلات«كه معلوم ترجمه شده خطا است. » 2«مجهول است در نتيجه گزينه » عطِّلت«ـ » 1«گزينه  - 2
» حافلتنـا «در » نـا «در ترجمه نشـدن ضـمير   » 4«در اين گزينه معنا نشده است. خطاي گزينه » رجوعهم«در » هم«شده است، همچنين ضمير 

  )25(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحه است. 

» 3«و » 1«هـاي   صورت گزينـه  استفاده شود كه دراين» هيچ«لا نفي جنس است و بايد در ترجمه آن از لفظ » لا بركة فيه«در » لا«ـ » 4«گزينه  - 3

هـر  «صـورت مفـرد يعنـي     بايد به» كلّ طعام«صورت ماضي ترجمه شده است.  به» لا يذكر«فعل مضارع » 1«صحيح نيستند. همچنين در گزينه 
  )12(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه باشد.  مي» تمام غذاهايي«به اشتباه » 2«ترجمه شود كه در گزينه » غذايي

توانـد صـحيح باشـد.     صورت صفت ترجمه شده است كـه در نتيجـه نمـي    به» 3«و » 1«هاي  نقش حال را دارد كه در گزينه» حيةً«ـ » 2«گزينه  - 4
» شـايد «، »إنَّ» «4«ماضي ترجمه شده است. در گزينـه  » تُحب«فعل مضارع » 3«ترجمه نشده است و در گزينه » هواة» «1«همچنين در گزينه 

 ترجمه دقيقي نيست. » هواة«براي » حاميان«باشد و همچنين ترجمه  ترجمه شده است كه غلط مي

  )30(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحه 

» حرِّقُوا«هاي  فعل» 2«اشتباه هستند. همچنين در گزينه » 4«و » 2«هاي  پس گزينه» گفته شد«فعل مجهول است به معناي » قيل«ـ » 3«گزينه  - 5

  اند.  صورت ماضي ترجمه شده ند كه بهفعل امر هست» انُصروا«و 

نيـز داراي خطاسـت (ترجمـه    » ولي او نجـات يافـت  «صورت جمع ترجمه نشده است و خطا هست همچنين ترجمه  به» آلهتكم» «4«در گزينه 
شـده اسـت و    و معرفـه ترجمـه  » خـدايتان «صورت  جمع است ولي به» آلهتكم»: «1«هاي خطاي گزينه  درست: خداوند او را نجات داد) ـ علت 

  ترجمه شده است. » انداخته شد«صورت  باشد كه اين گزينه به اشتباه مجهول و به مي» او را انداختند«به معناي » قذفوه«همچنين 

  )3(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه 

» أقـوامهم «در » هم«ضمير » 2«ين در گزينه ناصحيح هستند. همچن» 4«و » 2«هاي  است كه در نتيجه گزينه» شايد» «لعلّ«ـ معادل » 1«گزينه  - 6

ترجمـه  » أسـتاذنا «در » نا«ضمير » 3«صورت مفرد آمده است. در گزينه  در ترجمه به» اقوام«كلمه جمع » 4«ترجمه نشده است. ضمناً در گزينه 
  )3(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه نشده است. 

ترجمـه  » دمـوعي «در » 1«غلط است. همچنين در همين گزينه » پدر بزرگ» «2«باشد كه گزينه  مي» پدربزرگم«به معناي » جدي«ـ » 4«گزينه  - 7
به دليـل  » 1«شود در نتيجه گزينه  ماضي استمراري ترجمه مي» كان يقول«نيست. » تتساقط«ترجمه صحيحي براي » جاري است«نشده است و 

» مفرد: چشـم «صورت  به» ها أعين: چشم«كلمه جمع » 1«ند. همچنين در گزينه به دليل مضارع بودن داراي خطا هست» 3«ماضي ساده و گزينه 

  )18(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحه ترجمه شده است كه خطا است. 

» دهخن«صورت مفرد  جمع است ولي در ترجمه به» بسمات» «1«شد. توضيح آن كه در گزينه  ترجمه مي» هايم درس«بايد » دروسي«ـ » 2«گزينه  - 8

هست ولي خطا نيسـت  » عقلم«به معناي » 3«در گزينه » عقلي«در فارسي كاربرد ندارد. همچنين » كن ها دهانم را پر از خنده«آمده است. چون 
  )14(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه به دليل حذف به قرينه لفظي. 

  اش) (شكل صحيح: لانه ترجمه نشده است» عشّه«در » ه»: «1«ـ خطاي گزينه » 3«گزينه  - 9

  صورت جمع ترجمه شده است. (شكل صحيح: بالش) به» جناح»: «2«خطاي گزينه 

  ترجمه شده است. » كند تأكيد مي«است كه به اشتباه » شود مطمئن مي«به معناي » يتأكدّ»: «4«خطاي گزينه 

  )15(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه 

» 2«توانند صحيح باشند (كنُاّ قـد أدينـا). در گزينـه     مي» 4«و » 1«هاي  ماضي بعيد است در نتيجه فقط گزينه» يمجا آورده بود به«ـ » 1«گزينه  -10

اي اشـتباه بـراي    اسـت و ترجمـه  » خـانواده «بـه معنـاي   » الأسـرة » «3«كه به فعل مضارع نياز است. در گزينـه   ماضي است درحالي» تذَكَّرنا«
ماضي استمراري است حال آن كه در اين بخش به » كناّ نتذكّر«معادل صحيحي نيست. » دو سال پيش«م براي ه» سنتين قبل«ـ » خويشاوندان«

  صحيح نيستند. » كنيم نذكر: ياد مي«و » السنة الماضي: سال گذشته» «4«نيز مفرد است و خطا. در گزينه » الذكري«فعل مضارع نياز است. 

 )20و  18ت (فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحا

است كه با هـم مطابقـت   » زباني  خوش«باشد ولي مفهوم بيت  همراه عملدر زماني است كه  مفيد بودن گفتارتأكيد بر   ـ مفهوم جمله» 3«گزينه  - 11
 )8و  6، 2(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحات ندارند. 

آمـد كـه بـه اشـتباه      مـي » الفأس«براي اين تعريف بايد كلمه »: 2«اي گزينه كتف در پايين تنه قرار ندارد ـ خط »: 1«ـ خطاي گزينه » 3«گزينه  -12
  توان از آن بالا رفت.  بالا و قله كوه است نه كوه بلندي كه نمي» القمة»: «4«آمده است ـ خطاي گزينه » النحاس«

 )30و  27، 10(فرزين) (پايه دوازدهم ـ دروس اول و دوم ـ واژگان ـ معناي كلمات ـ صفحات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شوند.  ـ در اين گزينه كلمات متضاد ديده نمي» 1«گزينه  -13

  صغار  كبار»: 2«گزينه 

  اضحك  تبكي»: 3«گزينه 

  نزلت  تصعد»: 4«گزينه 

  )(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان ـ متضاد

  ترجمه متن: 

هـاي   خورد. پروانه يك توانايي عالي براي پرواز كـردن بـه مسـافت    ها از طريق خرطوم بلند و دقيق خود غذايش را مي پروانه از شيره شكوفه«
سـت كـه بـدن    كنند و علت ايـن ا  كه به طرف نور حركت مي بينيم درحالي ها را به هنگام تاريكي مي نزديك و دور دارد. بسياري از اوقات پروانه

هـاي   اي براي دفاع از خود بخشيده است. پس رنگ درستي كه خداوند به اين حيوان وسيله پروانه هميشه به درجه مشخصي از گرما نياز دارد. به
يـك وسـيله    گونه كه بال پروانه فايده ديگري دارد. پس او از بال ماننـد  هاي دفاعي نزد پروانه است. همان مختلف روي بال آن از بهترين وسيله

  »كند ها به هنگام توليدمثل استفاده مي براي شناخته شدن بين پروانه

 ها:  هاي پروانه است. ترجمه ساير گزينه از ويژگي» ترجيح دادن نور به تاريكي«ـ با توجه به متن » 1«گزينه  -14

  هاي مختلف در خرطوم آن وجود رنگ»: 2«گزينه 

  فرار از گرما»: 3«گزينه 

  هاي نزديك پرواز و زيادي آن فقط براي فاصله سرعت»: 4«گزينه 

  (فرزين) (درك مطلب) 

 ها:  صحيح است. ترجمه ساير گزينه» جاهايي كه در آن گل است«ـ با توجه به متن تعبير » 1«گزينه  - 15

  در مناطق با گرماي كم »: 2«گزينه 

  هاي پربرگ در باغ»: 3«گزينه 

  هاي پرآب و رودها در زمين»: 4«گزينه 

  ) (درك مطلب) (فرزين

 ها:  در متن نيامده است. ترجمه ساير گزينه» كند آنچه زندگي پروانه را تهديد مي«ـ » 2«گزينه  -16

  زاد و ولد پروانه »: 1«گزينه 

  چيزي كه براي زندگي نياز دارد»: 3«گزينه 

  راه دفاع از خود »: 4«گزينه 

  با اندكي تغيير) (درك مطلب) 95(سراسري تجربي ـ 

 ها: ـ خطاهاي ساير گزينه» 2«گزينه  -17

 »تتحركّ«قبل از » هي«مخاطب ـ مجهول ـ فاعل: ضمير »: 1«گزينه 

  ماضي ـ باب تفعيل ـ مجهول »: 3«گزينه 

  متعدي  »: 4«گزينه 

  (فرزين) (درك مطلب) 

  ها: ـ خطاهاي ساير گزينه» 4«گزينه  - 18

  مؤنث ـ معرفه (علم) ـ صفت »: 1«گزينه 

  مثني »: 2«گزينه 

  اليه  : جمع مكسر ـ نكره ـ مضاف»3«گزينه 

  (فرزين) (درك مطلب) 

) » 3«گزينه  -19   (فرزين) (پايه دوازدهم ـ دروس اول و دوم ـ تركيبي)ـ يشاهدون (شكل صحيح: يشاهدونَ

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 20

  لا يعمل (لا نفي)»: 1«گزينه 

  تواند لا نفي جنس باشد آيد پس نمي دانيم لا نفي جنس بر سر حرف نمي آنچه كه مهم است اين است كه مي» عطف«لا »: 2«گزينه 

  لا يدرس (لا نفي) »: 4«گزينه 

  ) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ لانفي جنس) 92(سراسري انساني ـ 

  ها: ـ بررسي گزينه» 1«گزينه  -21

  مورد) 3انَّ ـ لعلّ ـ لكنَّ (»: 1«گزينه 

  مورد) 2ليت ـ أنَّ (»: 2«گزينه 

  مورد) 2أنَّ ـ لكنّ (»: 3«نه گزي

  مورد) 2كأنَّ ـ ليت (»: 4«گزينه 

  (فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ حروف مشبهة بالفعل) 

  . قرار ندهات را همسان با ظاهر زندگيشان  ـ باطن زندگي» 2«گزينه  - 22

  لا نفي جنس »: 1«گزينه 

  ست)اسم آمده ا لالا نفي جنس (هر دو گزينه پس از »: 3«گزينه 

  فعل آمده و از معنا مشخص است كه نهي نيست)  لالا نفي (پس از »: 4«گزينه 

  ) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ لانهي) 94(سراسري رياضي ـ 



) حال است. / در گزينه »3«ـ در گزينه » 3«گزينه  - 23 به دليل معرفه بودن حـال  » الخائفين«؛ »2«مفعول است / در گزينه » زوجين«؛ »1«؛ (فرحينَ
  ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ حال مفرد)97(سراسري تجربي ـ در جمله حال نيست. » كان«به دليل بودن » دؤوبين«؛ »4«نيست / در گزينه 

 بيايد. » عارمةً«صورت مؤنث  مؤنث است لذا حال نيز بايد به» أخت«ـ » 2«گزينه  - 24

  مله حاليه)) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ حال مفرد و ج96(سراسري انساني ـ 

ــ در گزينـه   » متراكمة«؛ »2«ـ در گزينه » مسرعة«؛ »1«باشد. در گزينه » حال«تواند  در جمله نمي» ليس«به دليل وجود » قادراً«ـ » 4«گزينه  - 25
  ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ حال مفرد)93(سراسري تجربي ـ حال هستند. » متوكلّين«؛ »3«



  

 دين و زندگي 

 را كمال مراحل تواند مي ويژگي همين كمك به انسان كه است شده داده توضيح و گفته سخن بارها اختيار قدرت ارزشمندي دربارهـ » 2«گزينه  -1

 )شوم آن نايد وهم اندر آنچه /شوم پراّن ملكَ از ديگر: (مولوي تعبير به و بپيمايد ديگري از پس يكي

  )87(پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ صفحه  (فرهنگيان)

  . شود نمي گناه از دوري سبب مسئله اين اما ،خواهد مي را خير و فضيلت و ندارد دوست را گناه فطري طور به انسانـ » 4«گزينه  - 2

  )90(پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ صفحه  (فرهنگيان)

 كارهـايي  چـه  و حـرام  و گنـاه  ييچه كارها كه نموده مشخص و كرده راهنمايي را او خداوند .ندارد قرار سرگرداني در مؤمن انسانـ » 1«گزينه  - 3

 و پيـروز  مؤمنـان  كـه  راستي به .رود مي پيش رستگاري و سعادت سوي به كند و مي عمل الهي دستورات به اطمينان و اعتماد با او. است واجب
 كـه  آنـان  و .دهنـد  مـي  انجـام  لما انفاق كه آنان و .رويگردانند كاري بيهوده از كه آنان و .اند فروتن و خاشع نمازشان در كه همانان .رستگارند

 محافظت خود نمازهاي از كه آنان و .استوارند پيمانشان سر بر و دارند امانت كه آنان و .گيرند مي بهره خود همسران از فقط و ورزند مي پاكدامني

  .برند اي ابد به ارث مياحل بهشت است برهاي زيباي خداوند هستند و فردوس را كه يكي از بالاترين مر . اينان وارث وعدهكنند مي

  )90(پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ صفحه  (فرهنگيان)

ولوان اهل القري آمنوا و اتقّوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض... : و اگر مردم شهرها (جامعه) «سوره اعراف  96ـ براساس آيه » 3«گزينه  - 4
باز شدن درهاي بركات الهي شامل مؤمنان بـاتقوا در  ...» وديم بركاتي از آسمان و زمين گش كردند قطعا برايشان مي ايمان آورده و تقوا پيشه مي

تلاش) كنند حتما آنـان   جهاد (وما والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا... : و كساني كه در راه «سوره عنكبوت:  69شود. بر اساس آيه  جامعه مي
  .هاي تلاشگر در راه خدا داده شده است اي است كه به انسان ت الهي وعده. قطعيت هداي»كنيم هاي خود هدايت مي را به راه

  )670و  69(پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ صفحات  (فرهنگيان)

ي اي به ندا : دستهشاكرا و اما كفورا) (اما شوند دو دسته مي برابر اين دعوت خوانند مردم در ـ وقتي انبياء مردم را به دين الهي فرا مي» 3«گزينه  - 5
د، اين همان سنت امداد عام الهـي  نايست مقابل حق مي در اي لجاجت ورزيده و دسته پذيرند و هدايت الهي را مي دهند و حقيقت پاسخ مثبت مي

 (بـه كيفـر) آنچـه    ولكن كذبوا فاخدناهم بما كانوا يكسبون: ولي تكذيب كردند پس آنان را گرفتـار سـاختيم  « .....  است و با توج به آيه شريفه:

  .شود از آن برداشت مي» عمال زشت مستمرا«عبارت  فعل ماضي استمراري است و» كانوا يكسبون« دقت كنيم .»شدند مرتكب مي

  )74و  70(پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ صفحات  (فرهنگيان)

دهد، خداوند نيز  ان از خود نشان ميسعي و تلاشي كه انس همراه باكريم، توفيق به معناي آسان نمودن است يعني  ـ در فرهنگ قرآن» 2«گزينه  - 6
كننـده دارد، بـراي    توفيق، عامل دروني هم نقش تعيين برسد، در كسب تر به مقصد سازد كه وي بتواند آسان شرايط و اسباب  را چنان فراهم مي

كرد ولـي بـر لجاجـت و كفـر ديگـري       يآيات ايمان يكي را تقويت مشنيدند، اما اين  (ص) مي مثال دو نفر باهم آياتي از قرآن را از رسول اكرم
  )75(پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ صفحه  (فرهنگيان). افزود مي

  ـ » 3«گزينه  - 7

  گردد. است كه سنت خاص و شامل كافران مي استدراج: مربوط به سنت املاء و )مورد الف

  د.شو گر مي شامل نيكوكاران تلاش : مربوط به سنت توفيق الهي است كه سنت خاص و)ب مورد

  شود. ها مي مربوط به سنت امداد الهي است كه سنت عام است و شامل همه انسان :)مورد ج

  د.شو كنندگان آيات الهي مي است كه سنت خاص است و شامل تكذيب: مربوط به سنت استدراج )مورد د

  )70و  69(پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ صفحات  (فرهنگيان)

اي تدبير  گونه فعل خداوند است و .»حفظ كند مگر خود خداوندرا ها  تواند آن كسي نمي»: همن احد من بعد ان امسكهما«آيه شريفه ـ » 2«گزينه  - 8
  و اراده جهان است و اشاره به توحيد در ربوبيت دارد.

يعني   گذارند، ستي ميگيرند و به سبب او پيدا و آشكار شده و پا به عرصه ه خداوند نور هستي است يعني تمام موجودات، وجود خدا را از او مي
  )58و  11(پايه دوازدهم ـ دروس دوم و پنجم ـ صفحات  (فرهنگيان) اشاره به توحيد در خالقيت دارد.

سنجيم و سپس دست به  كنيم و جوانب آن را مي انديشه ميها ابتدا  گيريم و براي اين تصميم هايي مي هر كدام از ما همواره تصميمـ » 2«گزينه  - 9
  . داند جام ندهد خود را مستحق مجازات مياگر كسي پيمان شكني كند و مسئوليتش را ان .زنيم (تفكر و تصميم) عمل مي )پذيري (مسئوليت

» خـود اوسـت   پس هر كس كه بينا گشت، به سود خود او و هر كس كور دل گردد، به زيـان :«آيه شريفه (فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها) 

  )57و  56(پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ صفحات  گيان)(فرهن .مؤيد وجود اختيار است

لا «آيـه   شود (مقدر بـه تقـدير الهـي) و    هايي آفريده كه سبب رفع تشنگي مي ها و اندازه انيم كه خداوند آب را با چه ويژگيد ميـ » 3«گزينه  -10
  )60و  59ـ صفحات  (پايه دوازدهم ـ درس پنجم (فرهنگيان) به آن اشاره دارد.» الشمس ينبغي ان تدرك القمر

اطمينان از دقـت و  اين آيه بيانگر تقدير الهي است (مقدر به تقدير الهي) كه سبب شده ما بتوانيم ايام را تنظيم نموده و با اعتماد و ـ » 3«گزينه  - 11
  )60(پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ صفحه  (فرهنگيان) ريزي و عمل كنيم. نظم آن، برنامه

الله)  (ص) قيام براي خداست (ان تقوموا مهم پيامبر عظه انحصاري وؤم...» الله  قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا« شريفهبراساس آيه ـ » 2«گزينه  -12
ان انه لكم عدو مبين و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم: اي فرزندان آدم، آيا از شـما  الشيط اليكم ان لا تعبدوا الم اعهد« بر اساس آيات شريفه و

   .(كه) اين راه مستقيم است ودم كه شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست و اينكه مرا بپرستيدپيمان نگرفته ب

  )43(پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ صفحه  (فرهنگيان)



خشي از سـوره  هاي اوست و در ب فرمان  هاي شيطان نيازمند روي آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش خالصانه امدمقاومت در برابر ـ » 3«گزينه  -13
تَ لأإ يوسف آمده است (ورِصف ّعي كَنيدنَّه بلَإ أصحضرت يوسـف (ع)  . »كنم به سوي آنان و اگر بازنگرداني از من حيله آنان را تمايل مي):«نَّهِي

  )50(پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ صفحه  (فرهنگيان)خواهد او را حفظ كند.  از خداوند كه مي

خداوند بدان جهت روزه را « :فرمايد و در جاي ديگر مي» تمام اخلاص در دوري از گناهان جمع شده است«فرمايد:  مام علي (ع) مياـ » 1«گزينه  -14
  تلاء همان آزمايش و امتحان است.دقت كنيم كلمه اب ».واجب كرد تا اخلاص مردم را بيازمايد

  )49(پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ صفحات  (فرهنگيان)

(ص) كه  شيوه و شكل عمل، حسن فعلي است و قصد و نيت الهي يا معرفت درست، حسن فاعلي است با توجه به حديث پيامبر اكرمـ » 1«گزينه  - 15

  ) است.آن دومين (روح عمل يا حسن فاعلي حق تقدم از» نيه المومن خير من عمله« فرمايد: مي

  )46و  45(پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ صفحات  (فرهنگيان)

] شود. او در دنيا و آخرت [هر دو و ان اصابته فتنة انقلب ...: و اگر بلايي به او رسد از خداوند رويگردان مي«... ـ با توجه به آيه شريفه » 2«نه گزي -16

همچنين جامعه ضرر و زيان آشكار معلول رويگرداني از خداوند در هنگام مواجه با ناملايمات است. و » اين همان زيان آشكار است. بيند. زيان مي
ورزند،  پذيرد، با آنان كه با خداوند و مسلمانان دشمني مي ها حق حكومت كردن، را نداده است نمي توحيدي حكومت كساني را كه خداوند به آن

   است. ...» الحق و قد كفروابما جاء كم من «... كند، بنا به فرمان خداوند ... و اين موارد مصداق آيه  كند، با ظالمان مبارزه مي دوستي نمي

  )35و  34(پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ صفحات  (فرهنگيان)

نفس اماره) سپرده او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را ترجيح دهد يـا در پـي كسـب    گر كسي دل به هواي نفس (بت درون ـ  اـ » 3«گزينه  -17
مؤيـد  » ارايت من اتخذ الهـه هـواه  «ر شركت عملي شده است. آيه برآيد، چنين شخصي گرفتا )ها (بت بيرون هاي مادي و طاغوت رضايت قدرت

  )33(پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ صفحه  (فرهنگيان) متابعت از هواي نفس و بت درون است.

توحيد حركت هر قدر كه افراد جامعه به سوي «اي متقابل (دو سويه) وجود دارد (نه تقابل)  يان بعد فردي و اجتماعي توحيد، رابطهـ م» 1«گزينه  - 18
دقت كنيد كه به هر دو » ني و فراديثم«هاي  به كليد واژه» انما اعظكم...«در آيه  »گيرند، اركان جامعه نيز بيشتر رنگ توحيدي به خود مي  كنند،

  بعد فردي و اجتماعي توحيد عملي اشاره دارد.

تناسب و هماهنگ به كار رفتـه  مبه معناي دو سويه و » متقابل«اژه به معناي مخالفت و تضاد است اما در متن درس و» تقابل«دقت كنيد: كه واژه 
  )35و  31(پايه دوازدهم ـ دروس سوم و چهارم ـ صفحات  (فرهنگيان) است.

بايد دقـت كنـيم در سـوال     .مذكور است» الواحد القهار هو و«عليت خالقيت خداوند همان اصل توحيد است كه در عبارت قرآني ـ » 3«گزينه  -19
  اشياء در محدوده اجازه خداوند يعني توحيد در ولايت از مالكيت الهي سرچشمه مي گيرد. ازتاب و نتيجه تصرف وخواسته ب

  )21 و 19(پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحات  (فرهنگيان)

(ص) بـه   مبر اكـرم پيا يششفابخ هدايت بخشي خداوند توحيد در ربوبيت و هستي بخشي خداوند همان توحيد در خالقيت است وـ » 2«گزينه  - 20

  )24و  22، 20(پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحات  (فرهنگيان) به توحيد در ربوبيت اشاره دارد. اذن خداوند و

پرسـتي   بـت  دست از شـرك و » اله الا االله لا« خواست كه با گفتن جمله مشركان مي (ص) از همان آغاز رسالت خود، از رسول خداـ » 3«گزينه  -21
ي يگانه ايمان آورند، با گفتن اين عبارت تمام احكام و حقوق فرد به رسميت شناخته مي شد و دفـاع از حقـوق وي بـر ديگـر     بردارند و به خدا

فقط يك شعار نبود بلكه التزام به آن » اله الا االله لا«بنابراين جمله  در زمره برادران و خواهران ديني قرار مي گرفت، مسلمانان واجب مي گشت و
  داد. ديگرمخلوقات تغيير مي رابطه با خدا، خويشتن، خانواده، اجتماع و د تازه مسلمان را درهمه زندگي فر

  )19ـ صفحه  اول(پايه دوازدهم ـ درس  (فرهنگيان)

ت ساز هستي بخش به ساع ي خود به خداوند نيازمندند، ساعتاش در بقا نيازمند نيست اما موجودات جهان در بقا ـ ساعت به سازنده» 2«گزينه  - 22
  )4و3و1 هاي (رد گزينه جا كنده اجزاي آن است. دهنده و جابه آن نيست بلكه نظم و اجزاي

  )19(پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  (فرهنگيان)

جهان و همه مخلوقات هر لحظه و پيوسته محتاج خداوند متعال هستند » يساله من في السماوات والارض...« با توجه به آيه شريفهـ » 2«گزينه  - 23
  شود. كم نمي ايگاه قطع و  است و اين نياز هيچ» آن«و در هر و اين احتياج هميشگي و دائمي 

  ها: رد ساير گزينه

  ها همه مخلوقات نه همه انسان»: 1«گزينه 

  فيض بخشي خداوند داراي شرط درخواست پيوست آنان ازخداوند نيست. »:3«گزينه 

  مخلوقات است و مشروط به مطالبه دائمي آنان نيست. اندر كار امور  خداوند همواره دست»: 4«گزينه 

  )10(پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  (فرهنگيان)

منـد خداونـد   را ندارد زيرا براي موجود شـدن نياز  از موجودات عالم توانايي از بين بردن او ي خداوند، هيچ يك*به علت غناي ذاتـ » 4«گزينه  - 24
  )10(پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  ن)(فرهنگيا اند. است و داراي فقر ذاتي

ها و زمين است: به اين معناست كه تمام موجـودات وجـود خـود را از او     ماوات و الارض: خداوند نور آسمانالس االله نور«آيه شريفه ـ » 4«گزينه  - 25
نشـانگر   ،حد خودش تجلـي بخـش خداونـد   در واقع هر موجودي در  .گذارند گيرند و به سبب او پيدا و آشكار شده و پا به عرصه هستي مي مي

از همين رو آنان كه به دقت و تامل در جهان هستي مي نگرند، در هر چيزي خـدا را مشـاهده    .حكمت، قدرت و رحمت و ساير صفات الهي است
اين معرفـت عميـق و والا هـدفي     و....» به صحرا بنگرم «طاهر در اين شعر سروده است  باباكه طور  . همانبينند كنند و علم  و قدرت او را مي مي

  )12و  11(پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحات  (فرهنگيان)قابل دسترس است، به خصوص براي جوانان و نوجوانان كه پاكي و صفاي قلب دارند. 

  



 زبان انگليسي

  ايند. ـ سارا افسرده بود چون اكثر دوستانش كه به جشن تولدش دعوت شده بودند نتوانستند بي» 4«گزينه  -1

مرجعي است كه با بنـد وصـفي مجهـول     her friendsاست، بنابراين  come  couldn’tداراي يك فعل اصلي becauseتوضيح: جمله بعد از 
بندهاي » 3«و » 1«هاي  كنيم گزينه را انتخاب مي» 4«(دوستانش دعوت نكرده بودند بلكه دعوت شده بودند) توصيف شده است. بنابراين گزينه 

  شود.  جمله داراي دو فعل اصلي مي» 2«لوم هستند. با انتخاب گزينه وصفي مع

   )پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) (معتمدي(

 كني؟  ـ اگر برادر كوچكت اين كتاب را در مدت دو روز بخواند، چه مي» 2«گزينه  - 2

گرفت. بنابراين  مي sبه فاعل سوم شخص مفرد بايد  بود با توجه در جمله شرط زمانش گذشته است چون اگر زمانش حال مي readتوضيح: فعل 
  استفاده كنيم.  wouldما با يك جمله شرطي نوع دوم سر و كار داريم و در جواب شرط بايد از آينده در گذشته ساده يعني 

   )پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) (معتمدي(

  دردسر خواهيم افتاد، اينطور نيست؟ ـ بيا از اينجا بيرون برويم، در غيراين صورت تو » 1«گزينه  - 3

يا  if notدر اين تست معادل  or»). 2«يا » 1«هاي  (گزينه  won’t weگردد، يعني  توضيح: سؤال ضميمه مناسب با توجه به جمله دوم تعيين مي
otherwise صحيح است. » 1«در نظر گرفته شده است، بنابراين گزينه  صورت) (در غيراين  

   )دوازدهم ـ درس اول ـ گرامرپايه ) (معتمدي(

  توان انتظار ارتكاب به جنايت داشت.  هاي فقيري بزرگ شدند مي هايي كه در چنين خانواده ـ از بچه» 2«گزينه  - 4

 bring upنادرسـت هسـتند.   » 4«و » 3«هـاي   (بزرگ شدن) يك فعل لازم است و بنابراين حالت مجهول ندارد پس گزينه  grow upتوضيح: 

) در ابتداي جمله آمده است بايـد بـه فـرم مجهـول اسـتفاده شـود       childrenفرزند) يك فعل متعدي است و چون مفعول آن ( (بزرگ كردن

كار رود.  (انتظار داشتن) هم يك فعل متعدي است و چون در اين تست فاقد مفعول است بايد به فرم مجهول به  expect»). 2«و » 1«هاي  (گزينه
معني صحيح جمله اسـت.) پـس   » رود كه مرتكب جنايت شوند ها انتظار مي از بچه«معني است.  مرتكب جنايت شوند بي ها انتظار دارند كه (بچه

  كنيم.  را انتخاب مي» 2«گزينه 

   )پايه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر) (معتمدي(

  ارزش بود.  با جينهگنـ آقاي ذاكري نقش حياتي در موفقيت شركت داشت. در واقع، او براي رئيسش يك » 3«گزينه  - 5

  ) حكمت، عقل4  ) گنج، گنجينه3  ) جايگزين، جانشين2  ) توصيه، پيشنهاد1

   )پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (معتمدي(

  آنقدر نامفهوم بود كه معلم مجبور شد آن را از امتحانمان حذف كند.  پيچيدهـ آن سؤال » 4«گزينه  - 6

  پيچيده )4  ) هدفمند3  ) ضروري2  ) تغيير ناپذير1

   )پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (معتمدي(

  كند.  هاي مشابه مصرف مي درصد سوخت كمتري نسبت به ساير اتومبيل 50كه آن تا  كنند ادعا ميـ توليدكنندگان آن اتومبيل » 3«گزينه  - 7

  ) طراحي كردن4  ) ادعا كردن3  ) حمايت كردن2  ) گسترش دادن / يافتن1

   )دهم ـ درس دوم ـ واژگانپايه دواز) (معتمدي(

  بازگردانده شدند.  مبدأشانكردند دستگير شده و به كشور  طور غيرقانوني در ژاپن كار مي ـ همه خارجياني كه به» 1«گزينه  - 8

  ) مدخل، ورود4  ) مسئله، موضوع3  رانين) گفتار، تكلم، سخ2  ) مبداء، منشاء1

   )پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (معتمدي(

  ها بدون هيچ نگراني درمورد امنيت جاني ساده است.  آن نصب كردناي در دسترس هستند و  طور گسترده هاي كم ولتاژ به ـ لامپ» 2«ه گزين - 9

  ) وصل كردن / شدن 4  ) تأييد كردن3  ) نصب كردن2  ) بيرون كشيدن (اطلاعات و...) 1

   )پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) (معتمدي(

را در نظر خواهد  اخلاقيگيري در مورد نحوه استفاده از آن پول مسائل حقوقي و  ر كنفرانس خبري خود گفت كه پيش از تصميمـ او د» 2«گزينه  -10
  گرفت. 

  ) شايسته4  ) مايل، علاقمند3  ) اخلاقي2  ) معمولي1

   )پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) (معتمدي(

  پيوندد.  دهند، يك تغيير شيميايي به وقوع مي را مي تركيبشوند و تشكيل يك  يكه دو عنصر يا بيشتر ممزوج م ـ هنگامي» 4«گزينه  - 11

  ) تركيب4  ) روند، فرآيند3  حل، محلول ) راه2  ) علامت، نشانه1

  )پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) (معتمدي(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  نوشت.  ن خاطرات خود را ميسال در آ  ـ من دفترچه خاطراتي را پيدا كردم كه پدرم به مدت سي» 3«گزينه  -12

  ) نگه داشتن، برگزار كردن4  ) نگه داشتن3  ) مراقبت كردن، اهميت دادن2  ) اختصاص دادن1

   keep a diaryنكته: دفترچه خاطرات داشتن (و نوشتن خاطرات در آن) 

   )پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) (معتمدي(

  متن كلوز تست: 

رونـد و   افتند، به سـمت زمـين مـي    ها از درختان مي كه وقتي سيب مشاهده كردل يك اتفاق بود. روزي كه او نيوتن تنها حاص كشفبزرگترين 
. از اين مشاهده، او دريافت كه نيرويي كششي در داخل زمين متفاوت استكنند،  اي تا رسيدن به سطح زمين طي مي سرعتشان بر حسب فاصله

  مرتبط دانست.  اصل. نيوتن حركت ستارگان و سيارات منظومه شمسي را نيز با همين كشد ميها را به سمت پايين  سيب كهوجود دارد 

  ) معتمدي(

 ـ » 2«گزينه  -13

  ) مبارزه طلبي4  ) پيشرفت3  ) كشف2  ) شيوه 1

  )كلوزتست(

 ـ » 1«گزينه  -14

  ) الهام بخش بودن4  ) تصور كردن3  ) ادعا كردن2  ) مشاهده كردن1

  )كلوزتست(

 ـ » 3«گزينه  - 15

  ) حمل كردن4  ) متفاوت بودن3  ) تأليف كردن2  مايي كردن) بزرگ ن1

  )كلوزتست(

توصيف شـده اسـت. بـا     which pulledمرجعي است كه با عبارت وصفي  forceاست پس  wasـ توضيح: جمله داراي فعل اصلي » 1«گزينه  -16
نادرست » 3«و » 2«هاي  در گزينه itبنابراين وجود شود  شود. در ضمن مرجع در بند وصفي تكرار نمي جمله داراي دو فعل مي» 4«انتخاب گزينه 

  (كلوزتست)است. 

 ـ » 4«گزينه  -17

  ) اصل4  ) توليد، نسل3  ) تأسيس، مؤسسه2  ) تعهد، اختصاص1

  )كلوزتست(

  متن اول:

شـاه پرتغـال و يـك    دريا نشد. او شاهزاده هنري اهل پرتغال پسر كـوچكتر پاد   گاه روانه كشتي بادباني مدرن توسط مردي ابداع گرديد كه هيچ
  شاهزاده خانم انگليسي بود. 

هـا و   زيست. وقتي يك پسر بچه بود، شيفته دريا گرديد و فكر و ذكرش را به اصلاح و تكميل طراحي كشتي شاهزاده هنري در قرن پانزدهم مي
اي دريانوردان تأسيس نمود و همه كساني اي را بر ، وقتي بيست و دو ساله بود، مدرسه1416ها اختصاص داد. هنري در سال  هاي هدايت آن روش

دانان عرب و نقشه كشاني كه طريقه استفاده از  توانستند به او كمك كنند اعم از منجمين يهودي، ملوانان ايتاليايي و اسپانيايي، رياضي را كه مي
  فراخواند. توانستند آن را تكميل نمايند، به آن مدرسه  دانستند و مي قطب نماي ابتدايي آن دوره را مي

هاي دريايي طولاني بروند.  هايي بود كه بتوانند بي آن كه مجبور باشند نزديك ساحل حركت كنند، به مسافرت هدف هنري طراحي و تهيه كشتي
دهاي شـديد  تر از هر كشتي ديگري بود، با اين حال براي ايستادگي در برابر با تر و باريك هاي بيشتري داشت و طويل كشتي باري پرتغالي بادبان

  نمود.  دريايي به اندازه كافي قوي و محكم بود. هنري، كشتي بزرگ باري را كه سرعتش كمتر بود اما توانايي حمل بار بيشتري را داشت، نيز ابداع

هنري «او با نام  هاي اقيانوسي را ممكن ساختند، مورد ستايش قرار دهند. هايي كه كاوش مردم جهان بايد شاهزاده هنري را به خاطر ابداع كشتي
  (معتمدي)ماند.  هميشه در تاريخ زنده مي» دريانورد

  بود.  پرتغالـ هنري دريانورد يكي از اعضاء خاندان سلطنتي » 3«گزينه  - 18
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   بود. قادر به حمل كالاهاي بيشتريـ در مقايسه با كشتي باري پرتغالي، كشتي بزرگ هنري » 3«گزينه  -21
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  متن دوم: 

بانوان بيشتري را با اين ورزش آشنا كنم تا به آنان نشان دهم  دويدنم وقفه بياندازم. تصميم گرفتم وقتي كمرم آسيب ديد، مجبور شدم مدتي در
  تواند مفرح باشد و به ايشان قوت قلب دهد.  كه بيرون رفتن و دويدن تا چه اندازه مي

ها از كمبود  آن داد. تصميم گرفتم در منطقه خودمان براي بانوان يك باشگاه دو بر پا كنم زيرا نگرش بسياري از گردانندگان مسابقات مرا آزار مي
  دهند.  اي براي عدم تهيه تسهيلات مجزا قرار مي كنند وليكن همين موضوع را بهانه زنان در اين ورزش شكايت مي

ها را به خـود   من پوسترهايي را نصب كردم و چهل خانم، جوان و مسن و متناسب و نامتناسب، عضو باشگاه شدند. فكر لاغر شدن توجه همه آن
هـاي   كردند، تصويري از آمـوزش  باره فكر مي كنم كه پيش از آن واقعاً درباره دويدن انديشيده بودند. اگر هم در اين ما گمان نميجلب كرده بود ا

  انديشيدند.  هاي زيبايي چون كناره يك رودخانه نمي شاق را در ذهن داشتند. آنان به گپ زدن و خنديدن هنگام دويدن در مكان

دويدند اما حالا قادرند سي دقيقه بدوند. همچنين با كمك ساير دوندگان مطالبي كلي دربـاره رژيـم غـذايي و     يقه ميها فقط يك دق در ابتدا آن
  اند.  حفظ تناسب آموخته

خواستم براي دوي بانوان كاري انجام دهم و مشاهده پيشرفت آنان تقريباً به همان اندازه كه مايه مسرت خودشان بوده، مرا نيز مشـعوف   من مي
  (معتمدي)اخته است. س
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